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1-‌مقدمه
شروع دهة 1380 را می توان آغاز نگاهی نو به نقش دانش و فناوری در اقتصاد و اهتمام به رشد و توسعة علم 
و فناوری در عرصة مدیریت و سیاست گذاری كلان كشور دانست. یکی از نقاط مهم تمایز این برهة تاریخی 
آن است كه در كنار تلاش های علمی و فناورانه، ضرورت و اهمیت برنامه ریزی و راهبری این فعالیت ها و 
هماهنگی و مدیریت عوامل بیرونی و زمینه ای تأثیرگذار بر عرصة علم و فناوری نیز درك شد. این موضوع 
پیامدهای مهمی را در فضای علم، فناوری و نوآوری كشور به همراه داشت. اول اینکه آغازگر تلاش برای 
انسجام بخشی به نهادهای معدود و پراكندة علم و فناوری كشور در آن سال ها و تحول در آنها شد و تأسیس 
مجموعه ای از نهادهای جدید (سخت و نرم) را به دنبال داشت. پیامد دیگر، شکل گیری دوره های آموزشی 
تخصصی مرتبط با حوزة دانشی مدیریت علم و فناوری در نظام آموزش دانشگاهی كشور است. همچنین 
اجتماع مدیریت علم و فناوری كشور به تدریج شکل گرفت و به سرعت رشد پیدا كرد. این اجتماع متشکل 

از كارشناسان، استادان، دانش آموختگان و دانشجویان رشته های مختلف مرتبط با این حوزة دانشی بود. 
مدیریت  انجمن  مانند  تخصصی  علمی  انجمن های  شکل گیری  اجتماع،  این  رشد  نشانه های  از  یکی 
مراكز  تخصصی  انجمن   ،(1383) اطلاعات  فناوری  و  علوم  در  اخلاق  انجمن   ،(1381) ایران  فناوری 
تحقیق وتوسعة صنایع و معادن (1387) و انجمن آینده نگری ایران (1387) است (حاجی زاده، 1389). 
علاوه بر این، در سال 1394 اتحادیه ای از 23 انجمن مرتبط یا علاقه مند به این حوزة دانشی با عنوان 
ایجاد  آن  كه هدف  گرفت  تجاری سازی» شکل  و  نوآوری  فناوری،  علمی حوزة  انجمن های  «اتحادیة 
هماهنگی میان انجمن های عضو و هم افزایی فعالیت های آن ها بوده است. نشانة دیگر رشد این اجتماع، 

افزایش تعداد و تنوع شركت كنندگان و مشاركت كنندگان در كنفرانس مدیریت فناوری ایران است. 
شکل گیری نهادهای جدید، افزایش تعداد دانش آموختگان رشته های مرتبط، وجود مسائل كاربردی و نیاز 
كشور به دانش كارشناسان این حوزه برای پاسخ به این مسائل و روشن تر شدن اهمیت این حوزة دانشی در 
پیشرفت مبتنی بر دانش كشورها برای همة مسئولان و مدیران كشور، به تدریج موجب رشد حوزة دانشی 
سیاست گذاری و مدیریت فناوری در كشور شد. هرچند این رشد، ما را با دو مسألة مهم مواجه كرده است:
1) رشد این حوزة دانشی به شکل همگن اتفاق نیفتاده است؛ به این معنا كه هم در موضوعات مورد مطالعه 
در این حوزه پراكندگی و عدم انسجام دیده می شود و هم در مؤلفه هایی كه بنیان های یك حوزة دانشی را 
شکل می دهند، نشانه هایی از عدم توازن وجود دارد. ناصری (1389) با بررسی مدارك علمی در سه بخش 
مقاله، پایان نامه  و كتاب  نشان می دهد كه تمركز و پراكندگی مقوله ها در میان این سه بخش متفاوت است 
و مفاهیم مورد توجه در یك دسته، در دستة دیگر كمتر مورد توجه قرار گرفته اند؛ وضعیت دانش مدیریت 
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فناوری در كشور متناسب با نیازهای كشور نبوده است و در كنار افراط در پرداختن به یك دسته از مقوله ها، 
مقوله های دیگری مورد غفلت قرار گرفته اند؛ و به ارتباط برخی از موضوعات با هم، به اندازه كافی توجه 
نشده است. گذشته از پراكندگی موضوعی، رشد مؤلفه های اصلی حوزة دانشی (آموزش، پژوهش، اجتماع 
و بدنة دانش) نیز یکنواخت نبوده است. برای نمونه، اجتماع دانش آموختگان مدیریت فناوری در كشور 
رشد سریع و زیادی داشته، اما - بر اساس مصاحبه های انجام شده در این مطالعه- كیفیت و اثربخشی 
پژوهش ها یا ارتباط این حوزه با حوزه های دانشی پشتیبان آن (به عنوان مؤلفه های دیگر حوزة دانشی) رشد 
چندان مطلوبی نداشته است. همچنین تحلیل شبکة هم نویسندگی پژوهشگران این حوزه نشان می دهد كه 
این شبکه انسجام پایینی دارد و همکاری میان اعضای اجتماع اندك است. این ارتباطات ضعیف می تواند 

مانعی برای توسعة علمی و نوآوری در این حوزة دانشی باشد (روشنی و همکاران،1392).
2) چشم انداز مشخص و مسیر معینی برای توسعة این حوزة دانشی وجود ندارد. به بیان دیگر، مقصد و 
هدف تلاش های در حال انجام در این حوزة دانشی، روشن نیست و رشد ناهمگن حوزه (یعنی همان 

مسألة اول) خود می تواند تا حد زیادی شاهد این مدعا باشد.
این دو مسأله، حوزة دانشی مدیریت علم وفناوری كشور را در آینده با چالش كاهش بهره وری و عدم 
هم افزایی فعالیت ها روبه رو خواهد كرد؛ بنابراین، با توجه به ظرفیت های بالای این حوزة دانشی، لازم 
است برای تأثیر بر پیشرفت كشور، سیاست هایی را در جهت توسعة هدفمند و پیشرفت نظام مند آن بر 
اساس تجربه های كسب شده در دهة گذشته، بررسی وضعیت موجود، تشخیص نیازها و مسائل كشور و 
ترسیم چشم اندازهای مطلوب تدوین نمود. این پژوهش تلاش دارد در قلمرو مطالعات تحلیل سیاست 
و با رویکرد تحلیل مشاركتی تفسیری سیاست1، به دو پرسش پاسخ دهد: 1) مسائل و راه حل های توسعة 
حوزة دانشی مدیریت فناوری در ایران چیست؟ و 2) نگرش های كنش گران مختلف این حوزة دانشی، 

این مسائل و گزینه های سیاستی را چگونه ساختاربندی می كنند؟
مقصود از تحلیل سیاست، بررسی و ارزیابی مسائل و گزینه های بدیل سیاستی است. هدف تحلیل سیاست 
اتخاذ تصمیم های سیاستی (تجویز2) نیست، بلکه آگاه سازی و فراهم آوردن اطلاعات برای بررسی و تبادل 
نظر دربارة مسائل (تبیین3) است (Kraft & Furlong, 2004)(Dye, 2008). به عبارت دیگر، تحلیل سیاست 
.(Smith & Larimer, 2009) وسیله ای برای تركیب اطلاعات و ارائة قالبی برای تصمیمات سیاستی است

در ادامه این مقاله در بخش های دوم و سوم، مطالعات قبلی مرور و مبانی و رویکرد نظری پژوهش مطرح 
می گردد. بخش چهارم به بیان روش پژوهش و بخش پنجم به تشریح فرآیند گردآوری داده ها و تجزیه 
و تحلیل آن ها اختصاص دارد. در بخش ششم، یافته ها ارائه می گردد و دربخش هفتم نتایج به دست آمده 

از این پژوهش مورد بحث قرار می گیرند.
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۲-‌پیشینة‌پژوهش
به دلیل سابقة نه چندان طولانی شکل گیری حوزة دانشی مدیریت فناوری در جهان (حدود دهة 1980) 
توجه  مورد  و  چالش برانگیز  مسأله ای  دانشی،  حوزة  این  توسعة  و  رشد  آن،  بودن  میان رشته ای  نیز  و 
سیاست گذاران علم و دانشمندان مدیریت فناوری در جهان بوده است. از این رو، مطالعات نسبتاً پرشماری 
دربارة مؤلفه های این حوزة دانشی (به جز اجتماع) انجام شده است. شجاعی و همکاران (1395) تلاش 
كردند با مرور نظام مند4 این مطالعات، تصویری جامع از تحقیقاتی كه «دربارة» حوزة دانشی مدیریت 
فناوری انجام شده است، ارائه دهند. آنان غلبة رویکرد توصیفی-ارزیابی بر رویکرد هنجاری را یکی از 
كاستی های مطالعات مرور شده دانسته اند. به عبارت دیگر، در میان این تحقیقات، كمتر پژوهشی را می توان 

یافت كه به بررسی سیاست ها یا برنامه های حوزة دانشی مدیریت فناوری پرداخته باشد.
شاید قوی ترین نمونة مطالعات سیاست گذاری این حوزه، گزارش سال 1987 شورای ملی تحقیقات آمریکا 
«مطالعة  عنوان  با  در سال 1991  آن  مکمل  گزارش  و  پنهان»  رقابتی  مزیت  فناوری:  «مدیریت  عنوان  با 
مدیریت فناوری: آزادسازی [انرژی] مزیت رقابتی پنهان» باشد. در این دو گزارش، بر مشاركت صنعت 
ابزارهای  به كارگیرندة  بنیانِ دانش، بستر آزمایش تحقیقات و اجرای آزمون های تجربی،  (به عنوان مالك 
جدید، استخدام كنندة دانش آموختگان و پشتیبانی كنندة تحقیقات) و نقش دولت (به عنوان یك بازیگر اصلی 
در تسهیل فراهم آوری منابع مالی برای تشویق حركت های اولیه در فرآیندِ توسعة حوزة دانشی) در كنار 

.(Herink, 1987)(Rubenstein & Hanna, 1991) اهمیت فعالیت های دانشگاهی تأكید شده است

 

توسعۀ برنامۀ 
 آموزشی و پژوهش

به کارگیری و آزمون 
 دولت/توسط صنعت

 ارزیابی و
 تحلیل نتایج

 آگاهی بخشی و
 تأمین مالی

)Herink, 1987(فرآیند‌پیشنهادی‌توسعة‌حوزة‌دانشی‌مدیریت‌فناوری‌در‌آمریکا‌‌:)شکل‌)1
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گزارش سال 1987، تدوین برنامه ای گام به گام با تبیین مسئولیت نهادهای مختلف برای توسعة مدیریت 

فناوری در آمریکا را پیشنهاد می كند و راه حل چالش های پیش روی این حوزة دانشی را افزایش و گسترش 

دانش و توانمندی های موجود در كنار توجه بیشتر به موضوعات مدیریت فناوری در آموزش های مهندسان 

و مدیران می داند تا از این طریق، پیشرفت در تحقیقات موجب خلق و توسعة بینش ها و ابزارهای مدیریتی 

مورد نیاز شود و از سوی دیگر، آزمودن این بینش ها و ابزارها توسط صنایع به محتوای دوره های آموزشی 

.(Herink, 1987)((1) شکل) بیفزاید

گزارش سال 1991، بر اساس تجربه های به دست آمده، 9 راه حل برای ارتباط بیشتر دانشگاه و صنعت 

است.  به صنعت  مربوط  راهکار  پنج  و  دانشگاه  به  مربوط  راه حل  میان، چهار  این  از  پیشنهاد می دهد. 

سازوكارهای طرف دانشگاه عبارتند از: 1) ایجاد ساختار ارائة برنامه های میان رشته ای دارای هر دو شاخة 

آموزش و پژوهش، 2) ایجاد نظام تشویق و پاداش برای تحقیقات میان رشته ای و كاربردی، 3) ایجاد 

مدیریت  علمی  قطب های  در  دانشگاهیان  و  مدیران  مانند گردش  سازوكارهایی  با  آگاهی  و  ارتباطات 

فناوری، ارائة پژوهانه های پسادكترا، فراهم كردن فرصت های كار دانشگاهیان مدیریت فناوری در صنعت 

(در غیر ساعت های موظف حضور در دانشگاه) و 4) برگزاری برنامه های آموزشی تحصیلات تکمیلی. 

سازوكارهای پیشنهادی برای طرف صنعت نیز عبارتند از: 1) بالاتر رفتن جایگاه مدیران فناوری در سطوح 

اجرایی ساختار سازمان و ایجاد پست های جدید، 2) ارائة پاداش و مشوق هایی برای كسانی كه آموزش های 

مرتبط را در حین خدمت می گذرانند و با دانشگاه ارتباط دارند، 3) در دستور كار قرار دادن تحقیقات 

مرتبط با مدیریت فناوری، 4) سرمایه گذاری برای توسعة مدیریت فناوری از طریق كنسرسیوم های صنعتی 

بازنشستگان دارای تجربة صنعتی به دانشگاه  (نه شركت های منفرد) و 5) راه های دیگری مانند معرفی 

(برای استخدام) یا در نظر گرفتن خود شركت به عنوان یك آزمایشگاه زنده5. نقش های دولت نیز عبارتند 

و  اهداف  مأموریت ها،  تدوین  به  كمك  برای  كارگروهی  (ایجاد  مطالعاتی  زمینة  این  از  حمایت   (1 از: 

فناوری و تسهیل  از قطب های علمی مدیریت  فناوری، حمایت  سرمایه گذاری ها در تحقیقات مدیریت 

به كارگیری نتایج تحقیقات)، 2) ارائة رهنمودها و كمك به هماهنگی مدیریت فناوری (ایجاد یك پایگاه 

داده از تجربه ها و تکنیك های موفق مدیریت فناوری برای صنایع و سازمان های مختلف و مستندسازی 

درس های آموخته شده در تحقیقات مدیریت فناوری) و 3) ایجاد قطب های علمی (این قطب ها باید از 

پراكندگی جغرافیایی و موضوعی (صنایع) مناسبی برخوردار باشند و به فعالیت هایی نظیر آموزش، پژوهش، 

.(Rubenstein & Hanna, 1991)(برگزاری كنفرانس و انتشار نتایج تحقیقات بپردازند
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نمونة دوم، تحقیق كومار و بت (2000) است. این مقاله برنامه ای را كه بخش تحقیقات علمی و صنعتی 

وزارت علوم و فناوری هندوستان برای شکل گیری مدیریت فناوری در این كشور تدوین و اجرا نموده 

است، معرفی می كند. این برنامه دارای سه بعد است: 1) تهیة منابع محتوایی: گردآوری ادبیات موضوع، 

نظام های  برقراری  انجام مطالعه های موردی، مستندسازی تجربه ها و تدوین راهنماهای كاربردی6، 2) 

و  اطلاع رسانی  استادان،  آموزش  كارگاه ها،  و  سمینارها  آموزشی،  برنامه های  دانش:  ارتقاء  و  اطلاعات 

پرورش مشاوران، و 3) نظام های تسهیل گر: انگیزش، حمایت مالی و فنی، ابزارهای سیاستی، استادان 

افزایش فعالیت ها در زمینة شبکه سازی  نیز برای  این، طرح هایی  بر  ارتباطات داخلی. علاوه  میهمان و 

مؤسسه های دانشگاهی، صنعتی، مراكز تحقیق وتوسعه و سازمان های دولتی با یکدیگر و با سازمان های 

.(Kumar & Bhat, 2000) متناسب در سایر كشورها ارائه شده است

یاماساكی و همکاران (2003) نیز با تحلیل عوامل شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم (فاصلة فناورانه و عدم 

مدیریت صحیح فناوری، و عدم توانایی پرورش و حمایت از نیروهای انسانی مستعد)، تحلیل های خود از این 

مسأله را در قالب پیشنهادهایی برای اقدام در حوزة مدیریت فناوری ارائه می نمایند: 1) تدوین سیاست های 

مدیریت فناوری با رویکرد باز (نسبت به فرهنگ، طبیعت و سایر جوامع)، 2) تحقیق در زمینةنظریةمدیریت 

.(Yamasaki, et al., 2003)فناوری و كاربردهای عملی آن، 3) آموزش كامل مدیریت فناوری به افراد مرتبط

هرچند نمی توان ادعا كرد كه مطالعة جامعی دربارة سیاست گذاری حوزة دانشی مدیریت فناوری در ایران 

صورت گرفته است، اما می توان به تلاش هایی در این زمینه اشاره نمود. نخستین فعالیت در این زمینه، 

گزارشی است با عنوان «جایگاه مدیریت تکنولوژی در نقشةجامع علمی كشور» كه توسط طباطبائیان 

و همکاران (1387) در دانشگاه علامه طباطبایی و به سفارش شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شده 

است. این گزارش پس از مرور سابقة تاریخی شکل گیری مدیریت فناوری در ایران و بررسی جایگاه 

مدیریت فناوری در برخی اسناد ملی، مجموعه ای از اهداف و برنامه های اجرایی را برای توسعة مدیریت 

فناوری پیشنهاد می دهد.

تلاش دیگری كه در زمینة سیاست گذاری حوزة دانشی مدیریت فناوری انجام شده است، گزارشی است كه 

در سال 1389 توسط انجمن مدیریت فناوری ایران به سفارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

و در قالب طرح ممیزی صد موضوع مهم علمی كشور انجام شده است (دفتر ممیزی توسعة علوم، 1390). 

این گزارش نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها و روندهای حوزة دانشی مدیریت فناوری در ایران را 

در پنج بخش آموزش و نیروی انسانی، پژوهش، كاربرد در صنعت، كسب وكار مدیریت فناوری و نهادهای 
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متولی مدیریت فناوری در كشور بررسی می كند و راهبردهایی را برای توسعة این حوزة دانشی در ایران 

پیشنهاد می دهد (انجمن مدیریت فناوری ایران، 1389).

از بررسی مطالعات پیشین می توان به سه نتیجه رسید: 1) تعداد مطالعاتی كه با رویکرد هنجاری به بررسی 

توسعة حوزه دانشی مدیریت فناوری پرداخته اند، بسیار محدود است، 2) این مطالعات یا ارائه دهندة تحلیل ها 

و پیشنهادهای نویسندگان آنها یا مبتنی بر مستندات نشست ها و تعاملات جمعی از خبرگان است و 3) تنوع 

و تفاوت مسائل و گزینه های سیاستی مطرح شده در این مطالعات، با وجود برخی نقاط اشتراك نشان می دهد 

كه دستیابی به نتایج كاربردی، بدون تفحص بیشتر و بررسی عمیق تر موضوع ممکن نیست. با در نظر گرفتن 

تفاوت زمینه كشورهای مختلف، این مسأله ابعاد دقیق تر و وجوه پیچیده تری نیز پیدا می كند.

رویکرد  اتخاذ  می كند ضمن  مطالعه  حاضر تلاش  اشاره شد،  آنها  به  بالا  در  كه  نکته هایی  به  توجه  با 

هنجاری به موضوع (نکتة 1)، از طریق انتخاب رویکرد تحلیل مشاركتی تفسیری سیاست، گستره آراء و 

نظراتی را كه نتایج پژوهش بر آن بنا شده است تا حد امکان وسیع تر كند و مسائل و گزینه های سیاستی 

را از نگاه گروه های مختلف كنش گران به سیاست گذاران و نیز به خود كنش گران نشان دهد (نکتة 2). 

همچنین این پژوهش با ساختاربندی مسائل و گزینه های سیاستی در بافتار كشور ایران، تنوع و آشفتگی 

نقاط  تا  می كند  تبدیل  سیاستی  سناریوهای  بدیل  گزینه های  از  مجموعه ای  به  را  سیاستی  موضوعات 

محوری تصمیم گیری را برای سیاست گذاران و برنامه ریزان مشخص نماید (نکتة 3).

۳-‌مبانی‌و‌رویکرد‌نظری
همان گونه كه در بخش نخست بیان شد، این مطالعه با رویکرد تحلیل مشاركتی تفسیری سیاست انجام شده 

است. در این بخش ضمن معرفی بنیان های نظری تحلیل مشاركتی سیاست ها، رویکردهای بدیل برای این 

شیوة تحلیل سیاست مورد بحث قرار می گیرد.

هدف مطالعات تحلیل سیاست بررسی مسائل سیاستی و راه حل های آنها است، و برای دستیابی به این 

هدف در حوزة دانشی مطالعات سیاست رویکردهای مختلف (و گاه مخالف) مطرح شده است. در یك سو 

كسانی قرار دارند كه معتقدند تحلیل گران سیاست باید پاسخ های مستدلِ عینی7 ارائه كنند. گروهی دیگر بر 

این باورند كه دیدگاه قبل نه تنها كوته بینانه یا غلط، بلکه خطرناك است. به عقیدة گروه دوم، تحلیل گران در 

برابر مسأله ای قرار دارند كه وابسته به زمینه های اجتماعی-فرهنگی و زمان و مکان و دربرگیرندة برخورد 

ارزش ها و منافع گروه های مختلف است. از این رو، تحلیل گر سیاست بیشتر یك تفسیركننده و تسهیل گر 
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است كه دیدگاه های مختلف را به طور عمیق درك می كند و آن ها را در قالب ها و عبارات خودشان مورد 

.(deLeon, 1988)(Smith & Larimer, 2009) قضاوت قرار می دهد

گروه نخست كه به عقلانیت گرایان (پوزیتیویست ها) مشهورند، به تحلیل سیاست به مثابة فرآیند خطی 

حل مسأله می نگرند. آنها به دنبال گسترش جعبه ابزاری نظری و روش شناختی از علوم اجتماعی هستند 

كه بتواند به شکل عینی و بی طرف، گزینه های سیاستی را رتبه بندی كند. گروه دوم كه به پساتجربه گرایان 

دیگر  نگرش های  ارزش ها و  فرآیند تصمیم گیری،  در  (پست پوزیتیویست ها) مشهورند، تلاش می كنند 

را در كنار (و برابر با) مفهوم علم قرار دهند. این رویکرد در پی دفاع از دموكراسی در سیاست گذاری 

است؛ به این معنا كه تصمیم گیری سیاستی باید از طریق بازتاب اطلاعات شهروندان و گفتگو میان آنان 

با سیاستمداران و ذی نفعان انجام شود. از دیدگاه پساتجربه گرایان، مشاوره و اجماع بهترین پاسخ را برای 

.(Fischer, 2003)(Rabin, 2003)(Smith & Larimer, 2009) پرسش های تحلیل سیاست فراهم می كند

به اعتقاد پساتجربه گرایان، ارتباطات ناقص و ناكافی میان تحلیل گران سیاست و كنش گران سیاست، یکی 

از دلایل كم بودن تأثیر تحلیل سیاست بر سیاست گذاری است و بنابراین، لازم است رابطة میان تحلیل گر 

سیاست، شهروندان و ذی نفعان بازتعریف شود (Geurts & Joldersma, 2001). كار تحلیل گر سیاست 

این است كه دیدگاه های مختلف، دلیل اختلاف های آن ها و چگونگی تطبیق آن ها با یکدیگر را بفهمد و 

بتواند آن ها را در قالب واكنش هدفمند حکومت، صورت بندی كند. تحلیل گر سیاست می كوشد داستان ها 

و روایت های مختلف دنیای سیاسی را به مباحثاتی منسجم تبدیل نماید. به عبارت دیگر، او تلاش می كند 

.(Smith & Larimer, 2009) روایت های دیدگاه های مختلف از «چه چیزی» را به «چه باید» تبدیل كند

پس از دهة 1970، رویکرد پساتجربه گرایی به پنج جریان نظری منشعب می شود كه همگی منتقد عقلانیت گرایی 

یا جنبه هایی از آن هستند. این پنج جریان عبارتند از نظریه های بافتارگرایی و پیش فرض، نظریه های ساختاربندی 

مسأله و چارچوب بندی موضوعات، انتقاد روش شناختی، هرمنوتیك انتقادی و نظریه های تحلیل مشاركتی 

سیاست (Rabin, 2003). این پژوهش، رویکرد آخر را برای تحلیل سیاست های توسعة حوزة دانشی مدیریت 

فناوری در ایران انتخاب كرده است. تحلیل مشاركتی سیاست، به دنبال گشودن درهای تحلیل سیاست و درگیر 

كردن سایر مشاركت كنندگان است و با چهار هدف صورت می گیرد: 1) استفاده از سایر منابع دانشی، 2) 

استفاده از سایر گونه های دانش، 3) درگیر كردن كسانی كه تصمیم های سیاستی بر آن ها تأثیرگذار است و 4) 

.(Duijn & Rijnveld, 2007) درگیر كردن كنش گرانی كه نقش حیاتی در پیاده سازی سیاست دارند

درون جریان تحلیل مشاركتی سیاست نیز چهار شیوة مختلف مطالعه وجود دارد كه نقطة تمایز آن ها در 
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تفاوت نگاهشان به مشاركت كنندگان در تحلیل سیاست، روش و هدف آن است (شکل (2)). این چهار 

:(Durning, 1993) دیدگاه عبارتند از

1) تحلیل مشاركتی سیاست برای دموكراسی مشاركتی: در دموكراسی مشاركتی، شهروندان با تصمیمات 

مبتنی بر قدرت استدلال های برتر بر خودشان حکومت می كنند. تحلیل گر سیاست به شهروندان كمك 

می كند این استدلال ها را فرمول بندی و مدوّن كنند.

2) ارائة ورودی های تحلیلی از طریق تحلیل مشاركتی سیاست: ذی نفعان (افراد و گروه هایی كه تصمیم 

سیاستی بر آن ها اثر می گذارد) این فرصت را دارند كه برخی اطلاعات و نظراتی را كه تحلیل گر سیاست 

به توصیه های سیاستی تبدیل می كند، فراهم آورند.

3) تحلیل مشاركتی تفسیری سیاست8: تحلیل گر سیاست، یك مشاهده گر مشاركتی9 است كه برای ارائة 

توصیه های سیاستی با ذی نفعان همکاری می كند. در خلال یك فرآیند تحلیلی از شهروندان و ذی نفعان 

خواسته می شود در فهم بافتار تحلیل، از جمله ارزش ها و تفسیرهای مختلف از مسأله، به تحلیل گر كمك كنند.

 
)Durning, 1993( چهار‌گونة‌تحلیل‌مشارکتی‌سیاست‌:)شکل‌)۲
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4) تحلیل سیاست ذی نفعان: ذی نفعان، گاهی با كمك تحلیل گر سیاست، داده ها، اطلاعات و نظرات موجود 
را به عنوان ورودی، فرآوری می كنند تا به توصیة سیاست تبدیل شود. تفاوت این رویکرد با تحلیل مشاركتی 

تفسیری سیاست این است كه در این روش ذی نفعان، هم مسئول تهیة داده ها هستند، هم تحلیل آن ها.
برای شناسایی و ساختاربندی مسائل  از شیوة سوم یعنی تحلیل مشاركتی تفسیری  در پژوهش حاضر، 

سیاستی حوزة دانشی مدیریت فناوری در ایران استفاده شده است.

۴-‌روش‌پژوهش
پژوهش حاضر، مطالعه ای كیفی با رویکرد توصیفی- اكتشافی است كه از روش تحلیل محتوا به عنوان راهبرد 
تحقیق استفاده می كند. برای پیاده سازی راهبرد تحقیق از فنون تحلیل مضمون (تحلیل تماتیك) و نگاشت 
مباحثات10 استفاده شده و گردآوری داده ها از طریق مطالعات اسنادی و كتابخانه ای، انجام مصاحبه و مشاهده 
صورت گرفته است. خلاصة روش شناسی پژوهش، در جدول (1) قابل مشاهده است (ارائة چارچوب خلاصة 

روش شناسی، با استفاده از (Fahrenkrog & Joanneum, 2002) ( دانایی فرد و همکاران، 1378)).

جدول‌)1(:‌چکیدة‌روش‌شناسی‌پژوهش

توصیفی- اكتشافیرویکرد پژوهش
كیفیرویکرد روش شناسانه

تحلیل محتواراهبرد (روش) پژوهش

تحلیل مضمون (تحلیل تماتیك)فنون (تکنیك ها)
نگاشت مباحثات

روش گردآوری داده ها
مطالعات اسنادی و كتابخانه ای

مصاحبه
مشاهده

داده های پژوهش -كه مسائل و راه حل های توسعة حوزة دانشی مدیریت فناوری باید از آن ها استخراج 
شوند- با روش های زیر استخراج و گردآوری شده اند:

1) مرور نظام مند منابع و اسنادی كه «دربارة» حوزة دانشی مدیریت فناوری (در چهار مؤلفة بدنة دانش، 
آموزش، پژوهش و اجتماع) موجود بوده است (با استفاده از شجاعی و همکاران، 1395).

2) منابع گفتاری ضبط شده، شامل سخنرانی ها و مباحثات جلسه های گردهمایی متخصصان و مجمع عمومی 
انجمن مدیریت فناوری ایران از سال 1388 تا سال 1394، سخنرانی ها و میزگردهای تخصصی كنفرانس 
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بین المللی مدیریت فناوری ایران از سال 1390 (نخستین كنفرانس بین المللی) تا سال 1394، مصاحبه های 
ضبط شده با خبرگان حوزة سیاست گذاری و مدیریت فناوری در پروژة «تدوین جایگاه مدیریت تکنولوژی 
در نقشة جامع علمی كشور» در سال 1387 (طباطبائیان و همکاران،1387)، و متن مصاحبه با پیش كسوتان 

حوزة علم و فناوری كشور (باستانی، در دست چاپ)
3) منابع گفتاری مستقیم، شامل میزگرد خبرگان در مورد چالش ها و راهکارهای پیش روی رشته های 
مدیریت فناوری و سیاست گذاری علم و فناوری در كشور در نخستین اجلاس مدرسان مدیریت فناوری 
ایران در سال 1393، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با كنشگران حوزة دانشی مدیریت فناوری انجام شده 
توسط پژوهش گران (24 مصاحبه). در این مصاحبه ها، انتخاب پاسخ دهندگان به  صورت هدفمند انجام 
شده و تلاش بر این بوده است كه تا حد امکان با كنش گران مختلف با دیدگاه های متنوع مصاحبه شود. 
مصاحبه شوندگان از سه گروه دانشجویان دكتری، دانش آموختگان مقاطع كارشناسی ارشد و دكتری و 
پیشینة  بوده است:  نظر  آنان مورد  انتخاب  برای  این ویژگی ها  و  انتخاب شده اند  اعضای هیأت علمی 
تحصیلی مرتبط، تنوع زمینه های تخصصی پاسخ دهندگان، سابقة تدریس یا ارتباط با دانشجویان مدیریت 

فناوری، سابقة فعالیت در انجمن مدیریت فناوری.
4) متن مباحثات انجام شده در دو گروه پرمخاطب سیاست گذاری و مدیریت فناوری و نوآوری در شبکة 
اجتماعی تلگرام11 با نام های «هستة نظری علم، فناوری و نوآوری» با 95 عضو و «فعالان سیاست علم و 

فناوری» با 256 عضو.
رویکرد تحلیل سیاست مشاركتی در این پژوهش، مستلزم گردآوری داده های تا حد امکان گسترده از 
كنش گران مختلف است و این امر موجب تنوع داده های ورودی به مطالعه می شود. همان گونه كه بیان 
متن های  و  مستقیم  گفتاری  منابع  مستندشده،  گفتارهای  كتابخانه ای،  مطالعات  شامل  داده ها  این  شد، 
این مجموعة  قابلیت فرآوری  باید  این مطالعه  برای  انتخابی  بنابراین، راهبرد تحقیق  خودنوشت است. 
متنوع از داده ها و نیز تحلیل ماهیت برخاسته از فرآیندهای ارتباطی آنها را داشته باشد. بر این اساس، 
برای تحلیل داده های گردآوری شده از روش تحلیل محتوا استفاده شد. «تحلیل محتوا روشی است كه در 
آن، پژوهش گر به مطالعه و بررسی دستاوردهای ارتباطات اجتماعی انسان ها كه معمولاً از جنس اسناد 
و مدارك (مکتوب و غیر مکتوب) است، می پردازد» (صدیق سروستانی، 1375). به علاوه، روش تحلیل 
محتوا برای مطالعاتی مناسب است كه نظریه های پیشین یا ادبیات تحقیق در آنها محدود می باشد و باید 

.(Hsieh & Shannon, 2005) طبقه بندی ها از دل داده ها بیرون بیاید
برای روش تحلیل محتوا معمولاً شش گام عمومی ذكر می شود: 1) شناسایی اسناد مرتبط با اهداف پژوهش، 
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2) مشخص كردن هدف ها و پرسش های پژوهش، 3) انتخاب یك نمونه از اسناد برای تحلیل، 4) تدوین 

.(Cheevakumjorn, 1993) یك روش مقوله بندی، 5) انجام تحلیل محتوا، و 6) تفسیر نتایج

در این پژوهش برای انجام گام ششم فرآیند تحلیل محتوا، از روش نگاشت مباحثات استفاده شده است. 

نگاشت مباحثات یکی از ابزارهای تفکر جمعی است كه به شکل گیری فهم اجتماعی در موقعیت های 

اولویت بندی  در  مباحثات  نگاشت  از  استفاده   .(Selvin, 2014) می كند  كمك  فنی  اجتماعی-  پیچیدة 

می كند  ابزار كمك  این   .(Groetker, 2014) است  رایج  مباحثات  ارزیابی  و  راه حل ها  پیشنهاد  مسائل، 

درصد بالاتری از ملاحظات مرتبط با موضوع مورد توجه قرار گیرد (Okada, 2014). كاركرد نگاشت 

مباحثات در تحلیل مشاركتی تفسیری سیاست، بالا بردن كیفیت ارائة اطلاعات توسط ذی نفعان، كمك به 

تصمیم گیری جمعی، به دید آوردن رویکردها و نگرش های مختلف به موضوع و تحلیل تعارضات موجود 

.(Groetker, 2014) در صحنة تصمیم گیری است

5-‌تجزیه‌و‌تحلیل‌داده‌ها
بر اساس مراحل بیان شده برای اجرای تحلیل محتوا، گام نخست پژوهش حاضر، شناسایی اسناد مکتوب 

شامل مقاله های علمی و گزارش های پژوهشی، مباحثات نوشتاری در فضای مجازی و اسناد غیرمکتوب 

شامل سخنرانی ها، میزگرد خبرگان و مصاحبه ها بود (بخش 4). در گام دوم، استخراج ایده ها و نظرات 

مختلف دربارة مسائل و راهکارهای توسعة حوزة دانشی مدیریت فناوری در ایران به عنوان هدف تحلیل 

محتوا تعیین گردید. در مرحلة بعد، همة اسناد و داده های گردآوری شده وارد فرآیند تحلیل محتوا شدند.

چهارگانة  مؤلفه های  استقرایی،  رویکردی  با  ابتدا  داده ها،  مقوله بندی  و  كدگذاری  برای  چهارم  گام  در 

به  موضوعات  تقسیم بندی  نیز  و  دانش)  بدنة  و  اجتماع  پژوهش،  (آموزش،  دانشی  تشکیل دهندة حوزة 

و  مطالعات  از  استفاده  با  این چارچوب  قرار گرفت12.  زیربنای كدگذاری  راه حل ها،  و  مسائل  دو گروه 

با روش كدگذاری  اولیه  به این ترتیب، كدگذاری  و  قبل شکل گرفت  مرحلة  در  انجام شده  مصاحبه های 

موقت13 آغاز شد. كدگذاری موقت، با استفاده از یك فهرست اولیه از كدهای ایجادشده توسط پژوهش گر 

.(Saldaña, 2015) بر اساس موضوعات آشکارشده در بررسی های اولیه (قبل از تحلیل) انجام می شود

این مجموعه از كدهای موقت، با كدگذاری و تحلیل تعدادی از مصاحبه ها (5-6 مصاحبه) به تدریج غنی تر 

شدند (رویکرد استقرایی) و به مرحلة اشباع رسیدند. به این ترتیب، مجموعة كامل تری از كدها ایجاد شد و 
همة داده ها (حتی آن ها كه در مرحلة قبل تحلیل شده بودند) با این مجموعه از كدها، به روش ساختاریافته14 
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كدگذاری شدند (جدول (2)). كدگذاری ساختاریافته بر اساس پرسش های پژوهش، یکی از موضوعات 
مشخص پژوهش را به قطعه ای از داده ها تخصیص می دهد تا آن متن یا مصاحبه را چارچوب بندی كند. در 

.(Saldaña, 2015) ادامه كدهای شبیه به هم برای تحلیل های بیشتر كنار هم قرار می گیرند

در این مرحله، مجموعه داده های موجود به 60 كد ساختاریافته در پنج دستة اصلی آموزش، پژوهش، 

اجتماع، بدنة دانش و كل حوزة دانشی تقسیم گردیدند. در راستای هدف پژوهش (برای آنکه متن های 

كدگذاری شده ماهیت سیاستی داشته باشند) در زمان كدگذاری، علاوه بر كدهای ساختاریافته از دو كد 

كمکی «مسأله» و «راه حل» نیز استفاده شد. پس از كدگذاری، فصل مشترك هر كدِ ساختاریافته با هریك از 

كدهای مسأله و راه حل با استفاده از تابع بازیابی «فصل مشترك (مجموعه ای)15» در نرم افزار مکس كیودی ایِ 

بازیابی16 گردید. با به كارگیری این تابع، اجتماع دو یا چند مجموعة منتخب از كدها به نمایش درمی آید.

هرچند با بازیابی متن، حجم گسترده ای از داده ها خلاصه سازی و طبقه بندی شدند، اما باز هم كاركردن با 

حدود 2600 تکه متن ایجادشده كار دشواری بود. از سوی دیگر، این حجم متن، غنای مضمونی مطلوب 

جدول‌)۲(:‌چارچوب‌کدگذاری‌ساختاریافته

كدهای موقتمؤلفه ها

آموزش

گرایش
محل ارائه

محتوا
• منابع درسی

• موضوعات آموزشی
• نیاز صنعت/دولت

• خرد-كلان

دانشگاه
دانشجو

• تعداد ورودی
• دانشجو-سایر

پژوهش/آموزش محور
كیفیت آموزش ها

فرصت مطالعاتی/بورس

استاد
روش تدریس

اشتغال
شرایط ورود به رشته

• آزمون ورود
• سابقه كاری

• سابقه تحصیلی

طراحی برنامه های 
آموزشی

• استاندارسازی/تنوع
• بازنگری و به روزرسانی

• كارورزی/ كارآموزی
آموزش غیر دانشگاهی

آموزش- سایر

پژوهش

كتاب
پایان نامه

مقاله
هدایت تحقیقات

نشریات
مسأله پژوهش
روش پژوهش

ارزیابی كیفیت و اعتبار

تم ها
بودجه پژوهش

استاد
اجرای پژوهش

ارتباط با صنعت/دولت
دانشگاه

پژوهش-سایر
آموزش به سایر رشته ها

اجتماع
ارتباطات

ارتباطات بیرونی
صنعت/دولت

دانش آموزان و دانشجویان
مأموریت انجمن

اعضاء

شکل گیری و توسعه
روابط بین المللی
كاركرد اجتماع

كنفرانس مدیریت فناوری
اجتماع-سایر

ارتباط با سایر حوزه هابدنة دانش
سطح خرد (بنگاه) و تولید دانشپایه های نظریترمینولوژی

سطح كلان (دولت)

كل حوزة 
دانشی 
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برای ترسیم نگاشت مباحثات را در خود نداشت. از این رو، در گام پنجمِ فرآیند تحلیل محتوا، چرخة 
دوم كدگذاری برای تحلیل مضمون های قابل استخراج از كدها با روش كدگذاری متمركز17 آغاز شد. با 
این شیوه، داده های كدگذاری شده در چرخة نخستِ كدگذاری بر اساس مشابهت مفاهیم یا مضمون ها 
دسته بندی می شوند. در كدگذاری متمركز، كدهای پرتکرار، پرمعنا یا مهم در میان كدهای اولیه جستجو 

.(Saldaña, 2015) می گردند تا برجسته ترین دسته های ممکن بر اساس آن ها ایجاد شوند
با این شیوه، 212 مضمون از تکه متن های بازیابی شده استخراج شد. جدول (3) نمونه ای از تحلیل مضمون 
فصل مشترك دو كد گرایش (آموزش) و راه حل را نشان می دهد. در پایان این گام، تعداد 116 جدول تحلیل 
مضمون (مشابه جدول 3) تولید شد كه 56 عدد از آن ها فصل مشترك كدهای ساختاریافته اولیه با كد كمکی 

مسأله و 56 عدد از آن ها فصل مشترك كدهای ساختاریافته اولیه با كد كمکی راه حل هستند18.

جدول‌)۳(:‌نمونه‌ای‌از‌تحلیل‌مضمون‌تکه‌متن‌های‌بازیابی‌شده

مضمون 4مضمون 3مضمون 2مضمون 1تکه متن: فصل مشترك كدهای گرایش (آموزش) و راه حل
به صورت  اما  داشت،  مختلفی  گرایش های  می توان  البته 
گام به گام بر اساس یك نیازسنجی و برنامه ریزی. توسعة 
می تواند  سیاست گذاری  و  كسب وكار  توسعة  فناوری، 

گرایش های مدیریت فناوری باشد.

تفکیك 
سیاست گذاری 

و بنگاه

حوزة خاص 
 تقاضامحورحرفه ای

بحث هایی در مورد اینکه در هر حوزه (صنعت یا فناوری)، 
دورة مدیریت فناوری [مستقل] داشته باشیم، مطرح است. 
این ها خوب است، اما تأكید من روی وجود تقاضا است. 
اگر این دوره ها سفارشی می شد و متقاضی می گفت كه من 
چنین رشته ای می خواهم، خوب بود. این دوره ها بهتر از 

برگزاری دوره های عمومی و بالا بردن آمار است.

تقاضامحور
حوزة خاص 

فناوری/
صنعت

 دوره مقطعی

تمركز  صنعتی  رشته های  روی  باید  آینده  سال  ده  برای 
كنیم و افرادی را جذب كنیم كه علاقه مندند روی حوزة 
صنعتی خاصی مطالعه كنند. به علاوه در دانشکده هایمان 
هر  و  كنیم  تمركز  مدیریت  تخصصی  كاركردهای  روی 
دانشکده روی یکی از این كاركردها توجه بیشتری داشته 

باشد و كار كند.

حوزة خاص 
فناوری/
صنعت

تعریف مسأله 
پایان نامه

حوزة خاص 
تمركز نهادیحرفه ای

جثة فعلی ما به اندازة تخصصی كردن نیست. هم اساتید 
لازم برای تدریس را نداریم و هم كیس به اندازه كافی 
نداریم. نیازهای بازار و مأموریت ها تعیین می كند كه كدام 

دانشکده ها این رشته را ارائه كنند.

حوزة خاص 
فناوری/
صنعت

دانش استادبلوغ حوزهتقاضامحور

دارد،  تخصصی  زمینه های  چون  فناوری  مدیریت  خود 
می تواند یك گروه مستقل باشد. دانشکده های مدیریت، 
یا  (نفت)  دیگر  مهندسی های  حتی  یا  صنایع  مهندسی 
داروسازی می توانند یك گرایش مدیریت فناوری داشته 

باشند. باید اینجا در را باز بگذاریم و سخت نگیریم.

گروه مستقل
دانشکده 
مدیریت/ 
كسب وكار

دانشکده 
 مهندسی
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به این ترتیب، یك فضای سه بعدی از مفاهیمِ تحلیل شده پدید می آید كه شامل سه بعُد كدهای ساختاریافته 
(جدول (2))، كدهای كمکی (مسأله و راه حل) و مضمون ها است. با استفاده از این فضا می توان ارتباط 
مفاهیم با یکدیگر را به شکلی دقیق تر مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. برای ساده تر شدن نمایش موضوع، 
می توان با جدا كردن بعُد كدهای كمکی، این فضای سه بعدی را در قالب دو ماتریس مجزای مسائل و 

راه حل ها نمایش داد. شکل(3) برای نمونه، بخشی از این دو ماتریس را نمایش می دهد.

 

* تعداد مضمون ها در بخش ذكرشده از كدهای ساختاریافته (تعداد مضمون مسائل ساختاری در كد آموزش غیر دانشگاهی)

شکل‌)۳(:‌ماتریس‌مضمون-کدهای‌ساختاریافته

در نهایت، برای تفسیر نتایج به دست آمده از تحلیل محتوا، از نرم افزار كامپندیوم19 برای نگاشت مباحثات 
استفاده شد. سپس با استفاده از این نقشه، مسائل و راه حل های سیاستی نهایی استخراج شدند. كامپندیوم، 
ابزاری برای پشتیبانی از تکنیك های نگاشت بصری- مانند نگاشت ذهنی، نگاشت مفاهیم، نگاشت وب و 

.(Okada, et al, 2006) نگاشت مباحثات است
نگاشت مباحثات با تجزیه وتحلیل روابط میان مسائل و راه حل ها در مضمون های مختلف روی سکوی 
ساختار حوزة دانشی (مؤلفه های آموزش، پژوهش، اجتماع و بدنة دانش) انجام شد. نگاشت مباحثات 
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ترسیم شده برای كل حوزة دانشی، توسعة آموزش، توسعة پژوهش،توسعةاجتماع و توسعة بدنة دانش در 
پیوست (1) نمایش داده شده است.

6-‌یافته‌ها
پس از آنکه نگاشت مباحثات ترسیم شد و روابط میان موضوعات، گزینه ها، چالش ها و پیشران های مختلف 

توسعة حوزة دانشی مورد بررسی قرار گرفت، برای استخراج گزاره هایی كه بیشترین ظرفیت را برای 1) بازنمایی 

مباحثات اصلی حوزه و 2) به دید آوردن نگرش های مختلف دارند، چهار معیار در نظر گرفته شد:

1) معیار نخست، وجود گزینه های چندگانه یا پاسخ های مختلف در مواجهه با یك موضوع است. هرچه 

تضاد و تعارض میان این گزینه ها بیشتر باشد، شانس ورود بحث به دستور كار20 بیشتر خواهد شد.

2) معیار دوم، وجود مخالفت یا پشتیبانی صریح دربارة یك موضوع/گزینه در مقابل موضوع/گزینة دیگر 

است. این چالش ها می توانند به خوبی اختلاف دیدگاه ها نسبت به یك موضوع را نشان دهند.

3) معیار سوم، ارائة پیشنهادهایی است كه تغییر عمده ای در وضع موجود ایجاد می كنند و به عبارت دیگر، 

دربارة چنین  دیدگاه های كنش گران  بازی21 هستند.  تغییردهندة  یا  برهم زنندة شرایط حاضر  پیشنهادهای 

گزینه هایی، از آن جهت برای سیاست گذاران اهمیت دارد كه می تواند نشان دهندة میزان پشتیبانی ذی نفعان و 

مخاطبان سیاست از چنین تغییراتی باشد. در ویرایش گزاره های اولیه ای كه با این معیار انتخاب شده بودند، 

تعداد افراد ارائه دهنده پیشنهاد22 و نیز میزان عدم قطعیت و امکان پذیری پیشنهاد نیز مورد بررسی قرار گرفت.

4) معیار چهارم، وجود یا ایجاد اثرات زنجیره ای در نقاط تصمیم گیری دربارة موضوع/گزینة مورد نظر 

است. بدیهی است هرچه تأثیرات یك موضوع/گزینه بر سایر موضوعات یا حوزه ها بیشتر باشد، باید 

بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

فناوری،  مدیریت  دانشی  توسعة حوزة  پیرامون  مباحثات  محوری  نقاط  معیار،  این چهار  از  استفاده  با 

شناسایی شدند. با ویرایش فهرست اولیة مباحثات، موارد قابل ادغام، مواردی كه تعداد معیارهای كمتری 

را پوشش می دادند، مواردی كه كمك چندانی به سیاست گذاری توسعة حوزة دانشی نمی كردند و مواردی 

كه بر اساس توضیح ارائه شده دربارة معیار سوم قابل حذف بودند، از فهرست اولیه كنار گذاشته شدند. 

در نهایت، 34 مسأله و گزینة سیاستی برای توسعة حوزة دانشی مدیریت فناوری در ایران شناسایی و بر 

اساس نگرش ها و رویکردهای مختلف ساختاربندی شد. این موضوعات عبارتند از:
1 و 2) نوع و نحوة ایجاد گرایش در برنامه های آموزشی: برخی معتقدند اگر قرار باشد برای رشتة مدیریت 
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فناوری گرایش ایجاد كنیم، بهترین گزینه تأسیس گرایش های حرفه ای مدیریت فناوری  (مانند مدیریت 
...) است.  فناوری و  اقتصاد  فناوری،  فناوری و محصول، مدیریت دارایی های فکری، دیپلماسی  توسعة 
(مانند  فناوری خاص  یا  فناوری در یك صنعت  ایجاد گرایش های تخصصی مدیریت  با  گروهی دیگر 
مدیریت فناوری نانو، مدیریت فناوری نفت و ...) موافقند. البته گروهی هم هستند كه اعتقادی به ایجاد 
نیز دو نظر متفاوت وجود دارد.  ایجاد گرایش  از نظر شیوة  ندارند.  یادشده  از دو نوع گرایش  هیچ یك 

 

ایش تخصصیگر  

ایگرایش حرفه  

 دوره مقطعی/ دوره دانشگاهی
 سفارشی

3 و 4) تعداد دانشجویان ورودی به رشته های مدیریت 
دربارة  فناوری:  و  علم  سیاست گذاری  و  فناوری 
دیدگاه وجود  تفاوت  رشته  دو  در هر  دانشجو  جذب 
افزایش و كاهش تعداد  دارد و هریك از سیاست های 
دانشجویان ورودی طرفدارانی دارد. بنابراین یك فضای 
رشته  دو  هر  در  موضوع  این  مورد  در  دوقطبی  كاملًا 

شکل می گیرد.

 

 مدیریت فناوری

گذاری علم و فناوریسیاست  

 کاهش افزایش

برخی عقیده دارند این برنامه ها باید در قالب دوره های 

و  شود  برگزار  و  ایجاد  دانشگاهی  دائمی  و  رسمی 

آموزش های  بلوغ  مانند عدم  به دلایل مختلف  گروهی 

حوزة دانشی، ضعف دانش استادان، محدود بودن تقاضا 

و مانند آن، معتقدند این برنامه ها باید در قالب دوره های 

كوتاه مدت مقطعی یا سفارشی برگزار شود.

5) دوره های آموزش محور و پژوهش محور: برخی به دلیل سابقة نه چندان خوب برگزاری این دوره ها 
تعداد  افزایش  لزوم  مانند  دلایلی  با  دیگر  گروهی  و  نمی دانند  به صلاح  را  آن ها  برگزاری  كشور،  در 
دانش آموختگان این حوزة دانشی برای افزایش تعامل با بازار كار، لزوم حل مسائل كاربردی در برنامه های 
افزودن دوره های  افزایش تعداد این دوره ها حمایت می كنند. برخی پیشنهادها، مانند  از   ... آموزشی و 
كارآموزی به برنامه های آموزش محور یا گزینش دانشجویان دارای سابقة تحصیلی مرتبط برای ورود به 

دوره های پژوهش محور، برای اصلاح هریك از این برنامه ها قابل طرح است.
6) جداسازی مدیریت فناوری و مدیریت نوآوری: عده ای معتقدند این دو حوزه با یکدیگر تفاوت های 
جدی دارند و باید آن ها را به صورت دو رشتة مجزا از یکدیگر (و حتی با محل های ارائة متفاوت) دید. 
گروهی دیگر با پذیرش تفاوت های دو حوزه، پیشنهاد می كنند در سطح گرایش از یکدیگر جدا شوند، 
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 آموختهدانش
 مهندسی

 لزوم سابقه کار

 عدم تغییر
 گروه پذیرش

 تغییر
 گروه پذیرش

 آموختهدانش
 علوم اجتماعی

 عدم لزوم
 سابقه کار

نه رشته. البته برخی هم ترجیح می دهند این دو حوزه فعلًا در كنار یکدیگر باقی بمانند و تفکیك نشوند.
7) جداسازی مدیریت فناوری/ نوآوری از سیاست گذاری علم و فناوری: بحث قبل، در مورد دو حوزة 
مدیریت فناوری/ نوآوری و سیاست گذاری علم و فناوری نیز صدق می كند، اما در اینجا موضوع مقطع 

برای وجود این شرط نمی بینند. برای افزایش كیفیت 
راه حل  آموزشی،  برنامه های  و  ورودی  دانشجویان 
بنیادی تری نیز پیشنهاد شده است و آن جذب رتبه های 
بهتر كنکور از طریق تغییر گروه پذیرش دانشجویان و 
انتقال مدیریت فناوری به مجموعة مدیریت اجرایی و 
ام بی ای23 در دفترچة انتخاب رشته است. این پیشنهاد 

البته مخالفانی هم دارد.

اساساً  عده ای  می شود.  اضافه  آن  به  نیز  تحصیلی 
علم  سیاست گذاری  آموزشی  برنامه های  ارائة  با 
در  مخالفند.  ارشد  كارشناسی  مقطع  در  فناوری  و 
در  آموزشی،  برنامه های  این  ارائة  طرفداران  مقابل 
مورد میزان تفکیك این برنامه ها (گرایش یا رشته) 
نوآوری  فناوری/  مدیریت  آموزشی  برنامه های  از 

اختلاف نظر دارند.

 

 گرایش

 دکتری

 گذارییاستس
یعلم و فناور  

/یفناور یریتمد  
 نوآوری

 رشته
 کارشناسی ارشد

8) تفاوت بدنة دانش كشور با بدنة دانش جهانی: گروهی معتقدند بدنة دانش در كشور ما متفاوت از 
بدنة دانش جهانی شکل گرفته است و باید با تعاملات بین المللی آن را با جهان همسان كرد. گروهی 
دیگر با این نظر مخالفند و تفاوت چندانی میان بدنة دانش سیاست گذاری و مدیریت فناوری ایران با 

جهان نمی بینند.
9، 10 و 11) شرایط و نحوة پذیرش دانشجو: برخی عقیده دارند دانش آموختگان رشته های فنی- مهندسی 
گزینة مناسب تری برای ورود به برنامه های آموزشی این حوزة دانشی هستند و بنابراین باید ظرفیت بالاتری 
به آنان اختصاص داد. مخالفان این سیاست یا به تساوی و تعادل میان ورودی های رشته های فنی با سایر 
رشته ها معتقدند یا دانش آموختگان رشته های علوم اجتماعی، به ویژه مدیریت را ترجیح می دهند. این تفاوت 
دیدگاه را می توان تا حدی با اختلاف نظر در مورد شیوة گرایش بندی برنامه های آموزشی نیز مرتبط دانست. 
برای ورود  را  این حوزة دانشی  با  متقاضیان، برخی داشتن سابقة كاری مرتبط  در كنار سابقة تحصیلی 
به برنامه های آموزشی سیاست گذاری و مدیریت فناوری لازم یا در اولویت می دانند و برخی ضرورتی 
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12 و 13) شیوة طراحی برنامه های آموزشی: این موضوع از دو بعُد قابل بررسی است؛ یکی میزان استقلال 

دانشگاه در برگزاری برنامه های آموزشی و دیگری میزان استقلال دانشجو در انتخاب درس ها و محتوای 

امتداد دارد.  آموزشی. بعد اول دربرگیرندة پیوستاری است كه از تنوع شروع می شود و استانداردسازی 

طرفداران سیاست تنوع معتقدند سرفصل آموزشی هر دانشگاه باید به تناسب ظرفیت ها و علایق آن دانشگاه 

طراحی شود. در سوی دیگر آنان كه به سیاست استانداردسازی معتقدند، می گویند لازم است برای سرفصل 

آموزشی و درس ها یك طرح هماهنگ كه مورد توافق و پذیرش اعضای اجتماع سیاست گذاری و مدیریت 

14 و 15) طراحی محتوای آموزشی: برخی معتقدند نیازهای بازار كار و خواسته های صنعت/دولت باید 
مشخص كنندة محتوای آموزشی در برنامه های دانشگاهی باشد. در مقابل گروهی طراحی سرفصل های 
آموزشی دانشگاه براساس نیاز فعلی صنعت را موجب عقب ماندگی علمی یا كند شدن فرآیند توسعة علم 
در این حوزه می دانند. علاوه بر این، نسبت میان آموزش های نظری و آموزش ابزارها و مهارت ها، محل 
اختلاف است. برخی به استناد ضعف نظری كشور در این حوزة دانشی، عقیده دارند آموزش نظریه ها در 

بر  مشتمل  نیز  دوم  بعد  شود.  تدوین  باشد،  فناوری 

یك دوقطبی است. گروهی فکر می كنند اگر مجموعة 

متنوعی از درس های مختلف در اختیار هر دانشجو 

درس ها  خود،  نیاز  و  علاقه  اساس  بر  تا  گیرد  قرار 

دانشجویان  كه  است  این  از  بهتر  كند،  انتخاب  را 

درس های مشخصی را با هم و در كنار هم بگذرانند. 

گروه مخالف، نظری عکس این دارند.

 

هارسسبد د  

یهادرس  
ص ثابتمشخ  

 استانداردسازی تنوع

 

 آموزش ابزارها

هایهآموزش نظر  

 نیاز
 صنعت/دولت

 مرزهای 
 دانش

دانشگاه ضعیف است و دانشجویان ما به اندازة كافی 
با مکاتب فکری و تئوری های موجود در دنیا آشنا 
نمی شوند. مخالفان معتقدند میزان آموزش های نظری 
در دانشگاه كفایت می كند و باید حجم آموزش های 
كاربردی و مهارتی را افزایش داد. گروه اول، محل 
دوره های  یا  كارگاه ها  را  مهارتی  آموزش های  ارائة 

كوتاه مدت آموزشیِ خارج دانشگاه می دانند.
16 و 17) روش تدریس و منابع درسی:  برخی ارائة محتوای آموزشی كلاس توسط دانشجو را راهی برای 
تقویت مهارت های ارتباطی و پژوهشی دانشجویان و افزایش كیفیت یادگیری آنان می دانند، در مقابل 
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18 و 19) ویژگی های استاد و شیوة ادارة كلاس: برخی معتقدند یك استاد خوب سیاست گذاری و مدیریت 
فناوری، باید حتماً تجربة كار عملی و انجام پروژه های متعدد در این حوزه را داشته باشد. در مقابل برخی 
تجربه های  از  واقعی  مثال های  ارائة  و  موضوع  ادبیات  بر  تسلط  است  مهم  تدریس  برای  آنچه  معتقدند 

 

 کتاب

 مقاله

استاد ارائه  ارائه دانشجو 

20) اشتغال، دانشگاه و بازار كار: در مورد دلیل نرخ پایین  اشتغال دانش آموختگان مدیریت فناوری در 
بنگاه ها، تفاوت دیدگاه وجود دارد. گروهی این پدیده را ناشی از ضعف آموزش های دانشگاهی در سطح 
بنگاه و گروهی آن را بیشتر معلول عدم شناخت بازار كِار نسبت به مدیریت فناوری می دانند. بدیهی است 
هریك از دو رویکرد، سیاست های متفاوتی را برای توسعة اشتغال در این حوزة دانشی پیشنهاد می كند.

21، 22 و 23) تعریف موضوع و مسألة پایان نامه: برخی معتقدند در حال حاضر، برای انتخاب موضوع 

 

 کلاس با دو/چند استاد

 کلاس با یک استاد

ةتجرب  
یکار عمل  

تسلط بر ادبیات 
 موضوع

عده ای معتقدند به دلیل نبود برنامه های آموزشی مرتبط در مقطع كارشناسی و فرصت محدودی كه برای 
آموختن حجم بزرگی از موضوعات در اختیار دانشجویان قرار دارد، بیشتر زمان كلاس باید به ارائة استاد 
اختصاص پیدا كند و دانشجو باید شنونده باشد. به علاوه، در اینکه كدام نوع منبع درسی برای تدریس 
در این حوزة دانشی مناسب تر است نیز اختلاف نظر وجود دارد. گروهی با استفاده از مقاله به عنوان منبع 
درسی به شدت مخالفند، زیرا فکر می كنند كسی كه در الفبای موضوع و تعریف ها و ادبیات ضعف دارد، 
نمی تواند مقاله را بفهمد و از آن استفاده كند. نبود برنامه های آموزشی مرتبط در مقطع كارشناسی در اینجا 

هم یکی از ادلة پشتیبان است. با وجود این، برخی 
می دانند.  كتاب  از  بهتر  را  مقاله  تدریس،  برای  نیز 
دلیل این گروه عمدتاً این است كه مقالات به روزتر 
مطرح  را  كاربردی تری  و  عینی تر  مسائل  و  هستند 
تحصیلی  مقطع  افراد،  برخی  به نظر  البته  می كنند. 
می تواند یك عامل مهم برای تصمیم گیری در هر دو 

موضوع روش تدریس و منابع درسی باشد.

مستندشده (داخلی یا خارجی) است و نیازی نیست 
راه حل  یك  باشد.  داشته  پروژه  اجرای  تجربة  استاد 
تدریس  در  واقعی  تجربیات  از  استفاده  برای  دیگر 
دانشگاهی، برگزاری كلاس هایی است كه توسط دو یا 
چند استاد اداره می شود: یك استادِ دانشگاه و یك فرد 
صاحب تجربة غیردانشگاهی. هرچند این راه حل نیز 
یك گزینة مورد اجماع نیست و گروهی با آن مخالفند.
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دولت /صنعت یرانمدحضور 
 در دانشگاه

دانشگاه  یداسات ةمذاکر
 با صنعت/دولت

هایتنوع/شاخه  
 جدید

 یهاشاخه/یقتعم
یقبل  

تعریف  تدریس،  برای  دولت  و  مدیران صنعت  از 
مسأله و مشاورة پایان نامه ها در دانشگاه می تواند یك 
گزینة سیاستی و مذاكرة استادان دانشگاه با صنعت/
دولت، تعریف پروژه با آن ها و تبدیل پروژه به یك 
یا چند پایان نامه می تواند گزینة سیاستی دوم باشد. 
در مورد اینکه كدام گزینه اثربخش تراست، اختلاف 

نظر وجود دارد.

پایان نامه، تمركز بر موضوعات و شاخه های قبلی بهتر از تنوع  بخشی به موضوعات و ایجاد شاخه های 
جدید است. گروه مقابل، سیاستی عکس این را پیشنهاد می كنند و عقیده دارند لزوم شناساندن حوزة 
دانشی به صنعت/دولت و تنوع صنایع و تکثر مسائل آن ها در كشور، دلیل خوبی برای گسترش قلمرو 
موضوعات پایان نامه ها است. البته باید گفت عده ای اساساً توصیه به تعریف رسالة دكتری بر اساس مسائل 
عینی كشور را صحیح نمی دانند، زیرا برای چنین مسائلی، غالباً در ادبیات پایة مناسبی پیدا نمی شود. این 
موضوع هم كار انجام رساله را با دشواری رو به رو می كند و هم اثبات مشاركت نظری و نوآوری پژوهش 
را دچار چالش می نماید. صرف نظر از این موضوع، در مواردی كه ارتباط با صنعت/دولت بخشی از هدف 
انجام پایان نامه ها است یا موضوعات مورد نظر برای پایان نامه ها چنین ارتباطی را ایجاب می كند، دعوت 

24) مقالة آی اس آی24: مشروط كردن دفاع از رساله های دكتری به چاپ مقالة آی اس آی یکی از نقاط 
معیار  معتقدند  گروهی  است.  دانشی  حوزة  پژوهشی  آموزشی-  سیاست های  مباحثات  چالش برانگیز 
مقابل  در  است.  بین المللی  معتبر  نشریه های  پذیرش  و  تأیید  دكتری،  رساله های  نظری  قوت  سنجش 
نیز دشواری هایی كه چاپ  این نشریات و  با علایق  نیازهای پژوهشی كشور  تفاوت علایق و  عده ای 
مقالة آی اس آی در مسیر دفاع از رساله ایجاد می كند را دلیل مخالفت خود با این سیاست عنوان می كنند.
25 و 26) سیاست های حوزة نشر: نخستین مباحثة حوزة نشر، نقطة تمركز است. برخی معتقدند درحال 

 

یفتأل  

 ترجمه

یکتاب درس  
کتاب برای  

و عموم   یرانمد
 جامعه

فارسی  زبان  به  كتاب  تألیف  بر  تمركز  حاضر، 

آثار  ترجمة  به  نسبت  باید  و  دارد  بالاتری  اهمیت 

از سایر زبان ها در اولویت قرار گیرد. روشن است 

كه عده ای موضعی كاملًا مخالف با این نظر دارند. 

مباحثة دوم در این حوزه مربوط به انتخاب مخاطب 

اصلی آثار است. گروهی مخاطب اصلی را مدیران 

انتشار  دیگر  برخی  و  می دانند  جامعه  عموم  و 
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كتاب های درسی را در اولویت قرار داده و مخاطب اصلی و اولیة حوزة نشر  را دانشگاهیان می دانند.
27) نشریات علمی-پژوهشی: یکی دیگر از موضوعات چالش برانگیز در سیاست های توسعة حوزة دانشی 
افزایش یا عدم افزایش تعداد نشریات علمی-پژوهشی است. افزایش تعداد دانشجویان و دانش آموختگان 
رشته های مرتبط، یکی از دلایل طرفداران افزایش تعداد نشریات است. برخی از مدافعان این دیدگاه نیز 
معتقدند كیفیت حاصل افزایش كمیت، تنوع و ایجاد رقابت است. گروه مقابل وضعیت فعلی نشریات و نبود 

مقالات با كیفیت كافی برای انتشار را دلیل حمایت از عدم افزایش تعداد نشریات عنوان می كند.
28) توسعة روابط بین الملل حوزة دانشی: سیاست های دو سر طیف در مورد توسعة روابط بین الملل عبارتند 
از: 1) حركت های متعدد فردی برای ایجاد شبکة گسترده ای از ارتباطات خارجی و 2) تشویق به برقراری 

ارتباطات خارجی از مسیر یك یا چندنهاد/ برنامه مشخص.
29) تمایل/عدم تمایل به همکاری در اجتماع: یکی از مسائل محل اختلاف كه می تواند سیاست های 
توسعة اجتماع حوزة دانشی را به شدت تحت تأثیر قرار دهد، تفاوت دیدگاه در مورد ساخت اجتماعی و 
بافت ارتباطات درون اجتماع این حوزة دانشی است. برخی معتقدند با وجود افزایش تعداد اعضاء، این 
اجتماع از خوشه های منفردی تشکیل شده است كه تمایل یا انگیزه ای برای برقراری ارتباط و همکاری 

با یکدیگر ندارند. گروهی نیز كاملًا با این نظر مخالفند و دلیلی برای این ادعا نمی یابند.
30) معرفی حوزه های تخصصی: موضوع دیگری كه مشابه مسألة بالا، اما در سطح فردی محل چالش و 
اختلاف قرار گرفته، تمایل یا عدم تمایل اعضای این اجتماع به معرفی تعداد محدودی حوزة تخصصی 
(مثلًا سه حوزه) به عنوان حوزه های اصلی تخصص خود است. نتیجه گیری در مورد این مسأله از آن جهت 
اهمیت دارد كه زیربنای تصمیم گیری در مورد اجرای برخی برنامه ها است. استقرار نظام سامان دهی و 
ارجاع پروژه های پژوهشی بر اساس تخصص و خط تحقیقاتی پژوهشگران30، استقرار نظام رتبه بندی و 

اعتبارگذاری تخصصی، تدوین بانك اطلاعاتی كارشناسان حوزة دانشی نمونه هایی از این برنامه ها هستند.

31) نقطة تمركز فعالیت های انجمن: موضوعات مختلفی مانند ترویج علم و آموزش، نقد و تحلیل مسائل 

با  آنان  با صنعت/دولت برای آشنا كردن  ارتباط  برای كمك به سیاست گذاری در كشور، شبکه سازی، 

حوزة دانشی، ارزیابی حوزة دانشی و... به عنوان مأموریت های انجمن ذكر شده اند. به نظر می رسد از میان 

فعالیت های مختلف و مسیرهای متفاوتی كه این فعالیت ها پیش روی انجمن قرار می دهند - به دلیل زمان 

و منابع محدود- باید نقاطی را به عنوان نقاط تمركز انتخاب كرد. برای نمونه یکی از نقاط تصمیم گیری 

انتخاب میان تمركز بر تقویت مهارت های كاربردیِ عمومی اعضاء در مقابل فعالیت در حوزه های خاصِ 

صنعت یا فناوری است.
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و  مقالات  كیفیت  افزایش  شود.  برگزار  فناوری 
اهداف  از  سایر بخش های كنفرانس اصلی یکی 
این جداسازی مطرح شده است. در سوی دیگر 
برای عده ای حفظ انسجام و یکپارچگی به دست 
آمده در كنفرانس مدیریت فناوری طی سال های 
گذشته بر سایر مسائل اولویت دارد و بنابراین با 
برگزاری كنفرانس های موازی یا جداسازی برخی 

بخش های كنفرانس به شدت مخالف اند.
34) برنامة جامع در مقابل تکامل تدریجی: آخرین و البته یکی از مهم ترین مباحثات موجود در زمینة 
سیاست های توسعة حوزة دانشی مدیریت فناوری در ایران، نوع نگاه به توسعة حوزة دانشی و شیوة 
عملکرد در قبال این توسعه است. دو دیدگاه عمده در این زمینه وجود دارد. گروه اول معتقد است برای 
رشد و توسعة این حوزة دانشی تدوین یك برنامة جامع و واحد لازم است. در مقابل، گروه دوم عقیده 
دارند بهتر است به جای برنامه ریزی متمركز اجازه دهیم گروه های مختلف ایده های خود را برای توسعة 

حوزه دنبال كنند تا تکامل تدریجی حاصل شود.

7-‌جمع‌بندی‌و‌نتیجه‌گیری
وجود شواهدی از ناهمگنی و پراكندگی درون و میان برخی مؤلفه های حوزة دانشی سیاست گذاری و مدیریت 
فناوری در ایران از یك سو و نبود مطالعات عمیق و ریشه دار دربارة سیاست گذاری و سیاست های توسعة این 
حوزة دانشی در جهان و ایران از سوی دیگر، انگیزة انجام مطالعة حاضر برای شناسایی و ساختاربندی مسائل 

32 و 33) كاركرد و نحوة برگزاری كنفرانس مدیریت فناوری: یکی از نقاطی كه دیدگاه ها در آن كاملًا قطبی 
می شوند، موضوع كاركرد اصلی كنفرانس مدیریت فناوری است. دو رویکرد رقیب دربارة این مسأله وجود 
دارد. یکی دیدار اعضای اجتماع با یکدیگر و شبکه سازی برای همکاری را مهم تر می داند و دیگری به 
ارتقای دانش اعضای اجتماع از طریق طرح یافته ها و تجربه های جدید اولویت می دهد. بدیهی است انتخاب 
هریك از این دو كاركرد، طرح ریزی كنفرانس و برنامه های آن را كاملًا تغییر خواهد داد و نتیجه دو نوع 
كنفرانس متفاوت خواهد بود. به علاوه، در مورد جدا شدن بخش هایی از كنفرانس از آن و برگزاری آن ها 
به صورت مستقل نیز بحث هایی وجود دارد. مهم ترین این بخش ها، بخش دانشجویی است. پیشنهاد برخی 
دربارة این بخش آن است كه به صورت یك كنفرانس مستقل تحت عنوان كنفرانس دانشجویی مدیریت 

 

یسازو شبکه یدارد  

دانش یارتقا  

  کنفرانس
 یکپارچه

کنفرانس  
مستقل 
 دانشجویی
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و گزینه های سیاستی توسعة حوزة دانشی سیاست گذاری و مدیریت فناوری در ایران بوده است. برای ملاحظة 
بافتار و زمینه های شکل گیری چالش ها و راه حل ها و نیز برای در نظر داشتن نگرش ها و رویکردهای مختلف 
به توسعة حوزة دانشی و مسائل و گزینه های سیاستی بدیل برای پاسخ به آن ها، تلاش شد با دنبال كردن 
رویکرد تحلیل مشاركتی تفسیری سیاست به جای ارائة یك مجموعة واحد از مسأله ها و راه حل  ها (رویکرد 
عقلانیت گرا)، ضمن استفاده از مشاركت ذی نفعان در فرآیند تحلیل سیاست، مجموعه ای از سناریوهای 

سیاستی (شامل مسائل و گزینه ها) پیش روی سیاست گذاران و اعضای اجتماع این حوزة دانشی قرار گیرد.
نتایج این پژوهش، نشان دهندة 34 نقطة محوری در مباحثات توسعة حوزة دانشی سیاست گذاری و مدیریت 
فناوری در ایران است كه می توان آن ها را در 22 موضوع سیاستی خلاصه كرد. جدول (4) این موضوعات 
را به همراه مؤلفه های مرتبط با آنها در حوزة دانشی و نیز معیارهایی كه این موضوعات بر اساس آن ها در 

زمرة نقاط محوری سیاست گذاری قرار گرفته اند، نشان می دهد.
محل تقاطع مؤلفه های آموزش و پژوهش، بیشترین موضوعات سیاستی را در خود جای داده است و 
بیشترین نقاط محوری در حوزة آموزش و آموزش-پژوهش قرار دارد (19 نقطه از 34 نقطة محوری). 
به علاوه، نتایج این مطالعه نشان می دهد تصمیم گیری در مورد موضوعات سیاستی شماره های 1، 4، 8، 
9، 10 و 13 تا 19 به احتمال زیاد با چالش های بیشتری روبرو خواهد بود (موضوعاتی با معیار مخالفت/
پشتیبانی صریح)، زیرا تضاد و تعارض در میان كنش گران در مورد این موضوعات بیشتر است. همچنین 
تصمیم گیری در مورد موضوعات شماره های 1 تا 3، 5 تا 7، 9، 12 تا 14 و 17 تا 22 باید با احتیاط و 
آینده نگری بیشتری صورت گیرد، زیرا این موضوعات دارای پیامدهای زنجیره ای هستند و می توانند سایر 
موضوعات یا مؤلفه های حوزة دانشی را تحت تأثیر قرار دهند. در نهایت تصمیم گیری در مورد موضوعات 
شماره های 5 تا 7، 12، 21 و 22 نیازمند اجماع كنش گران است، زیرا منجر به رویدادهایی می شود كه 
بازگشت یا تغییر در آن ها بسیار دشوار خواهد بود. همچنین، این موضوعات نیازمند تأمین و یکپارچه سازی 

منابع/امکانات مورد نیاز است، زیرا اغلب تصمیماتی هستند كه منجر به تغییرات ساختاری خواهند شد.
تحلیل گران سیاست و سیاست گذاران با بهره گیری از نتایج این پژوهش، ضمن آشنایی با نگرش های مختلف 
به مسائل و گزینه های سیاستی توسعة حوزة دانشی، از طریق تحلیل نظرات و بررسی استدلال های حامیان 
هر نگرش، می توانند ارتباط خود با ذی نفعان مختلف را بهبود بخشند؛ نقاط قابل اجماع یا تفاهم میان 
نگرش های مختلف را بیابند؛ مباحثات سامان یافته تر و نظام مندتری را بر نقاط اختلاف متمركز كنند و با توجه 
به دیدگاه های مختلف، حمایت های بیشتری را در زمان اجرای سیاست های منتخب جلب نموده و از این 

طریق احتمال پیاده سازی مطلوب سیاست ها و دست یابی به نتایج مورد نظر را افزایش دهند.
پژوهش گران بعدی می توانند این خط پژوهشی را با مطالعه در زمینة گفتمان های موجود در كشور در 
مورد این مسائل و گزینه های سیاستی یا تحلیل آماری نظرات موافق و مخالف دربارة هریك از نقاط 

محوری مباحثات سیاستی ادامه دهند.
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1. Interpretative Participatory Policy Analysis
2. Prescription
3. Explanation
4. Systematic review
5. Living laboratory
6. Manuals
7. Objective
8. Interpretative Participatory Policy Analysis
9. Participant-observer
10. Argument mapping
11. Telegram

 برای كدگذاری داده ها و تحلیل كدها در این پژوهش از نرم افزار مکس كیودی ایِ (MAXQDA) نسخه 10 استفاده شده است.. 12
13. Provisional coding
14. Structural Coding
15. Intersection (Set)
16. Retrieve
17. Focused Coding

 دلیل كمتر بودن تعداد جدول ها از تعداد كدهای ساختاریافته (60) آن است كه در برخی كدها، یك تکه متن بازیابی نشده است یا . 18
تکه متن بازیابی شده دارای محتوای تکراری بوده است.

19. Compendium: http://compendium.open.ac.uk/institute/index.htm.
20. Agenda
21. Game-changing proposals

 برای نشان دادن شدت مباحثات، تعداد تکرار مضمون/موضوع ها در نگاشت مباحثات روی بردارها نشان داده شده است.. 22
23. MBA
24. ISI
25. Research line


